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انهدام باند جعل گذرنامه در فرحزاد

معاونت گذرنامه پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری 
3عضو یک باند جعل گذرنامه و مدارک تمدید روادید اتباع 

خارجی در محله فرحزاد خبر داد.
به گزارش همشهری، کارشناســان معاونت گذرنامه هنگام 
بررسی مدارک ارائه‌شــده برای صدور و تمدید روادید اتباع 
خارجی، با مــواردی از مغایــرت و ناهماهنگــی در برخی 
گذرنامه‌ها و اسناد اقامتی روبه‌رو شدند. پیگیری سرنخ‌ها و 
بررسی اصالت مدارک مشکوک، مأموران را به محل فعالیت 
این شبکه در محله فرحزاد رســاند. بررسی‌های اطلاعاتی 
نشــان داد متهم اصلی در تهیه و جعــل گذرنامه و مدارک 

تمدید روادید نقش محوری داشته است.
با تکمیل تحقیقات و هماهنگی قضایــی، مأموران به محل 
فعالیت متهم وارد شدند و جاعل اصلی را دستگیر کردند. در 
بازرسی از این محل، تعدادی گذرنامه دارای روادید جعلی، 
اسناد اقامتی ســاختگی و تجهیزات مرتبط با جعل اسناد 

کشف و ضبط شد.
در ادامه 2عضو دیگر این باند نیز دستگیر شدند و تحقیقات 

در این‌باره ادامه دارد.

مرگ هولناک شاطر در نانوایی
مرد نانوا هنگام کار با دستگاه خمیرگیر، داخل آن کشیده شد 

و در حادثه‌ای هولناک جانش را از دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 15 شنبه ۹ آبان در 
یک نانوایی بربری در روستای ســلیمان‌آباد از توابع بخش 
مرکزی شهرستان تنکابن اتفاق افتاد و در جریان آن شاطر 
‌۵۴ساله جان باخت. شواهد به‌دســت آمده نشان می‌دهد 
لباس شاطر به گیربکس دســتگاه خمیرگیر، گیر کرده و او 
را داخل محفظه دستگاه کشیده است. به‌دنبال این حادثه 
نیروهای امداد و نجات راهی محل حادثه شدند اما پیش از 
حضور آنها مرد نانوا جانش را از دست داده بود. در این شرایط 
پیکر قربانی به پزشــکی قانونی منتقل و نانوایی تا تکمیل 

تحقیقات پلمب شد.
براساس این گزارش، این کارگر زنجانی همراه همسرش در 
نانوایی کار می‌کرد و هنگام وقوع حادثه همســر متوفی در 

نانوایی حضور نداشت.

زندانی‌کردن همسر و دختر در انباری 

48ســاعت بی‌خبری از زن جوان، پرده از زندانی‌شدن او و 
دخترش در یک انباری کوچک برداشت.

به گزارش همشهری، ساعت 2بامداد یکشنبه زوج میانسالی 
به یکی از کلانتری‌های جنوب تهران رفتند و مدعی شدند 
دخترشــان به قتل رسیده اســت. آنها گفتند دخترشان با 
شوهرش اختلافات شدیدی دارد و از چند روز قبل و بعد از 
درگیری با او دیگر به تماس‌های تلفنی آنها جواب نمی‌دهد.

پدر این زن گفت:‌ دخترم چند سال قبل ازدواج کرده و یک 
دختر 3ساله و پسری 5ساله دارد. چند روز قبل با من تماس 
گرفت و درحالی‌که گریه می‌کرد گفت که با شوهرش درگیر 
شده اما یکباره تماس قطع شد و جواب نداد. ما که نگران شده 
بودیم با شوهرش تماس گرفتیم اما او هم جواب نداد. وقتی 
جلوی در خانه‌شان رفتیم شــوهرش در را باز نکرد. گمان 
می‌کنیم که اتفاق تلخی برای دخترمان افتاده که شوهرش 

چنین رفتاری می‌کند.
به‌دنبال این ادعا به دســتور بازپرس دادسرای امور جنایی 
تهران گروهی از مأموران راهی خانه این زن شدند. شوهر این 
زن با دیدن مأموران در خانه را باز کرد. مأموران وقتی وارد 
خانه شدند، اثری از زن جوان نبود و معلوم نبود چه اتفاقی 
افتاده است. با این حال شوهرش گفت که او در پشت‌بام خانه 
است. در این شرایط بود که مأموران فورا خود را به پشت‌بام 
رساندند و در انباری آنجا با زن جوان و دختر 3ساله‌اش که 
حبس شــده بودند مواجه شدند. شــواهد نشان می‌داد که 
شــوهر این زن او و دختر خردســالش را از 48ساعت قبل 
در انباری پشــت‌بام زندانی کرده و آنها شــرایط سختی را 

گذرانده‌اند.
مرد جوان درباره این اقدامش گفت:‌ از چند روز قبل پسرم را 
به یکی از اقوامم سپردم و همسرم را در انباری زندانی کردم و 
چون دخترم بهانه مادرش را می‌گرفت او را هم پیش مادرش 
بردم. مدت‌ها با همسرم اختلاف داشــتم و برای اینکه او را 

تنبیه کنم دست به چنین کاری زدم.
براساس این گزارش پس از نجات‌یافتن این زن و دخترش، 

متهم بازداشت شد و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

جواد عزیزی | روزنامه‌نگار| مردی که با شگردی 

شبیه تردستی، کارت‌ عابربانک دست‌کم 50نفر گزارش
را با کارت‌های سوخته عوض و حساب آنها را 

خالی کرده بود، از سوی پلیس دستگیر شد.

به گزارش همشــهری، تحقیقات مأموران پایــگاه چهارم پلیس 
آگاهی تهران برای دستگیری این مرد با شکایت افرادی آغاز شد که 

می‌گفتند فردی به بهانه کمک به آنها، کارت عابربانکشان 
را سرقت و حسابشان را خالی کرده است.

سرقت حقوق بازنشستگی 

یکی از شــاکیان که مردی سالخورده و 
بازنشســته بود، به مأموران گفت‌:‌ تازه 
حقوق بازنشســتگی‌ام واریز شده بود و 
پای دســتگاه عابربانک رفتــه بودم که 
5میلیون تومان به‌حساب صاحبخانه‌ام 
بریزم. چون چشــمانم کم بینا هستند، 
درست نمی‌توانستم با دستگاه کار کنم 

و برای همین از مرد میانســالی که کنارم 
ایســتاده و منتظر بود کارم با دستگاه تمام 

شود، خواســتم کمکم کند. اصلا به ظاهرش 
نمی‌خورد که یک سارق است؛ کارتم را گرفت 

و داخل دستگاه گذاشــت و رمزم را وارد کرد و 
پس از پایان کار، کارتم را پس داد. چون شــبیه 
کارت خودم بود، شک نکردم و آن را داخل جیبم 
گذاشتم و به خانه رفتم. اما وقتی رسیدم، متوجه 
چند پیامک برداشت شدم. حســابم خالی شده 
بود و وقتی کارتم را نگاه کردم، متوجه شــدم که 
به اسم فرد دیگری اســت و آن مرد که قصد کمک 
به من را داشته، کارتم را دزدیده و حسابم را خالی 

کرده است.

مجرم سابقه‌دار

درحالی‌که بقیه شــاکیان هم اظهارات مشــابهی 
را مطرح کرده بودند، تحقیقات برای شناســایی 
و دســتگیری ســارق حرفه‌ای آغاز شد. طولی 

نکشــید که مأمــوران پایگاه چهــارم پلیس 
آگاهی تهران بــا مطابقت دادن مشــخصات 
ســارق، او را شناســایی کردنــد؛ وی مجــرم 
ســابقه‌داری بود که پیــش از این هــم 3بار از 

ســوی مأموران پایگاه چهارم بــه همین اتهام 
دستگیر شــده بود. با شناســایی هویت این مرد، 

مأموران در ادامه تحقیقات موفق شــدند مخفیگاه 
او را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

این مرد طعمه‌هایش را مقابل عابربانک‌ها شناسایی می‌کرد 

پایان سرقت‌های پایان سرقت‌های استاد موسیقیاستاد موسیقی  

آغاز رسیدگی به پرونده جنایات جنگ ۱۲روزه
دادگاه رســیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲روزه و شــهدای زندان اوین در شعبه۵۵ دادگاه حقوقی 
بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد. در این جلســه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و شماری 

از خانواده‌های شهدا خواسته‌هایشان را مطرح کردند و قرار است رسیدگی به این پرونده ادامه پیدا کند.

۸۰۰پرونده قصاص با صلح مختومه شد
رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف از آزادی ۳۸هزار و ۵۳۲نفر از زندان در یک سال و ‌6ماه گذشته و سازش 
در بیش از ۸۰۰پرونده قصاص طی یک ســال گذشــته خبــر داد. به‌گفته حجت‌الاســام موســوی ۴۵درصد 

پرونده‌های ورودی به این شورا‌ها به صلح و سازش منتهی می‌شود.
قضایی

رویداد

دادسراداخلی

صفحه‌آرا:  رهام بهزادی

شاکیان بیایند 
سرهنگ امین‌الله بیرانوند، رئیس 

پایگاه چهــارم پلیس آگاهــی تهران با 

اشاره به کشــف ده‌ها کارت بانکی سوخته و 

منقضی‌شده از مخفیگاه متهم گفت: با توجه به 

تعداد بالای شاکیان پرونده، مجوز انتشار چهره 

متهم در رسانه‌ها از سوی مقام قضایی صادر شده 

و افرادی که از سوی این مرد، هدف سرقت قرار 

گرفته‌اند، می‌توانند برای شناسایی او و 

طرح شکایت به پایگاه چهارم پلیس 

آگاهــی مراجعه کنند.

دزد تردست
متهم مدعی است که شگرد سرقت‌هایش را در زندان یاد گرفته و تا‌کنون از 

دست‌کم50نفر سرقت کرده است.

چندمین بار است که دستگیر می‌شوی؟
به خاطر این جرم، چهارمین بار است اما قبل از آن هم دستگیر شده بودم.

به چه جرمی؟
اولین بار که دستگیر شدم، سال81 به جرم حمل موادمخدر بود. مدتی زندان بودم و بعد که 

آزاد شدم، سرقت را شروع کردم.
از چه زمانی شروع به سرقت کردی؟

از سال89 . وقتی از زندان آزاد شدم، هیچ پولی نداشتم و کار درست و حسابی هم گیر 
نیاوردم؛ برای همین افتادم توی کار سرقت. اوایل دله دزدی می‌کردم اما بعد تصمیم 

گرفتم شگردم را عوض کنم و رفتم سراغ سرقت کارت‌های عابربانک.
این شگرد را چطور یاد گرفتی؟

توی زندان که بودم، از یکی از هم‌بندی‌هایم که با این شگرد سرقت کرده 
بود، یاد گرفتم. کار خاصی قرار نبود انجــام دهم. فقط باید کارت‌های 
عابربانک را عوض می‌کردم. از قبل کارت‌های سوخته و منقضی شده 
بانک‌های مختلف را تهیه کرده بودم؛ بعد می‌رفتم پای دستگاه‌های 
عابربانکی که معمولا شــلوغ بودند. آنجا می‌ایستادم و اگر کسی 
مشکلی داشت یا بلد نبود با دستگاه عابربانک کار کند، نگاهی به 
کارت عابربانکش می‌انداختم و یک کارت سوخته متعلق به همان 
بانک را آماده و بعد وانمود می‌کردم که قصد کمک دارم. کارتش را 
می‌گرفتم و داخل دستگاه می‌گذاشتم و کار که تمام می‌شد، کارت را 
با همان کارت سوخته‌ای که از قبل آماده کرده بودم، عوض می‌کردم. 
طرف هم متوجه نمی‌شد و تشکر می‌کرد و می‌رفت. من هم که کارت 
و رمزش را داشتم، پای دستگاه عابربانک یا فروشــگاه می‌رفتم و حساب طرف را 

خالی می‌کردم.
طعمه‌هایت به همین راحتی به تو اعتماد می‌کردند و کارت و رمزشان را 

می‌دادند؟
خب من همیشه لباس‌های مرتب می‌پوشیدم و تیپ می‌زدم؛ طوری که کسی شک 

نکند.
طعمه‌هایت بیشتر خانم‌ها بودند یا آقایان؟

فرقی نمی‌کرد. خانم و آقا و پیر و جوان بین‌شان بود اما بیشترشان اتباع بودند. خیلی 
از آنها برای استفاده از دستگاه عابربانک مشکل داشتند و وقتی چشم‌شان به من 

می‌خورد، از من می‌خواستند کمک‌شان کنم.
از چند نفر با این شگرد سرقت کردی؟

40یا 50نفری می‌شدند.شاید هم بیشتر. 
چقدر گیرت آمد؟
حدود یک میلیارد تومان.

با پول‌های دزدی چه کار می‌کردی؟
خرج زندگی می‌شد.

معتادی؟
بله. قبلا مواد مصرف می‌کردم اما الان فقط متادون مصرف می‌کنم.

متاهلی؟
بله. 3فرزند دارم که دوتای آنها که بزرگ‌ترند، الان در آلمان 
هستند. من تحصیل‌کرده‌ام و لیسانس موسیقی دارم. گاهی 
هم به‌طور خصوصی موسیقی تدریس می‌کردم اما اعتیاد بلای 

جانم شد.
تو که فرزند بزرگ داری، نمی‌ترسیدی که دستگیر 

شوی و آبرویت برود؟
اشتباه کردم و کاملا پشیمانم. اگر دوباره آزاد شوم، قول می‌دهم 

که  دیگر سراغ خلاف ‌نروم.


